
وزارت بهداشت تكليف بيماران را روشن كرد

 لطفا منقبض شويد

برنامه هاى وزارت بهداشت با بودجه انقباضى اعلام  �
شد. خلاصه اش را برايتان بخواهم بگويم اين است: براى 
اينكه فشار از دولت كم شود و منبسط شود، فشار بايد به 

بيماران بيايد و در حالت انقباضى مداوا شوند. 
ديالوگ تزريقى - وريدى
- خب عزيزم. شل كن. 

: نمى شه. اوخ اوخ... آوووخ. 
ــكارى كنى. اينجا  ــما بايد با ما هم ــق بده. ش - ح
بيمارستان دولتى يه. طبيعى يه كه با اين بودجه انقباضى 

بيمار همه جاش منقبض بشه. 
: آوووخ. 

ديالوگ قبض و بسط
- آقاى دكتر من يه حالت انقباضى خاصى دارم. هر 

كارى مى كنم منبسط نمى شم. 
: نگران نباش. وقتى صورتحساب بيمارستان رو دادند 

دستت، بسط عجيبى پيدا مى كنى. 
توصيه پزشك

با بودجه انقباضى موجود و وضعيت بيمارستان هاى 
دولتى، شما چهار تا راه براى درمان داريد هانى. 

اول- قبض بيمارستان خصوصى رو بپردازيد و بعد 
از گرسنگى... 

دوم- قبض روح شويد. (خرجش مطمئن باشيد از 
قبض بيمارستان خصوصى كمتره.) 

سوم- يك قبضه سلاح سرد... نه نه. اين راه را ولش 
كنيد.

چهارم- منقبض بشويد. 
برآيند انقباضى

بعضى مديريت ها.... 
الف- مايه انبساط خاطر است. 

ب- مايه انقباض اعضا و جوارح است. 
پ- مايه انسداد اقتصاد است. 

ــيد انقطاع شادى  ــل، نه ببخش ت- مايه انقطاع نس
است. 

خدمات سرپايى
ــت» مردم  ــا «معاون پارلمانى وزارت بهداش در انته
ــت به مردم اطمينان  را خاطرجمع كرد: وزارت بهداش
ــكلات اقتصادى  ــرايط تحريم و مش مى دهد كه در ش
ــترى به مردم  ــرپايى و بس دولت، ذره اى از خدمات س

كاهش نخواهد يافت. 

از هرنظربي ضرر 

قربانى «ذهن خوانى» و «تعميم»

ــنيده ايم كه فلانى چند  � بارها در توصيف افراد ش
شخصيتى است. در روانپزشكى، در حال حاضر چنين 
ــن اصطلاح را براى  ــخيصى نداريم اما معمولا اي تش
ــى به كار مى برند كه حرف ها و كارهاى متفاوت  كس
و گاه متضاد انجام مى دهد و احساسات متناقضى از 
خود بروز مى دهد كه انگار از دو فرد با دو شخصيت 

متفاوت سر زده است.
ــوان «قربانى  ــا عن ــن ب ــه پيش م ــب هفت مطل
ــى» دو نيمه كاملا متفاوت و بى ارتباط به  ذهن خوان
ــت كه به نظر مى رسيد از ذهن يك فرد دو  هم داش
ــت اما دليل آن حذف  ــخصيتى تراوش كرده اس ش
ــه دوم مطلب بود كه  ــمت هاى كليدى در نيم قس
ــته را از بين برده و آن  ارتباط معنايى دو بخش نوش
را به متنى دوپاره و كاملا بى ارتباط با يكديگر تبديل 
كرده بود. اين حذفيات قطعا به صلاح من و روزنامه 
و براى جلوگيرى از هرگونه سوءتفاهم (ذهن خوانى) 

بوده است.
ــت و موانع  اما فقط ذهن خوانى، مانع ارتباط نيس
ارتباطى بسيار هستند و بايد هميشه مراقب باشيم 
تا در دام آنها نيفتيم. يكى از آنها كه احتمالا يكى از 
دلايل حذفيات مطلب هفته گذشته بود، «تعميم» 
است. قطعا همه ما بارها تعميم داده ايم. كسى كه يك 
بار حرفى ناراحت كننده زده يا عمل اشتباهى از او سر 
ــت يا ما با «ذهن خوانى» استنباط كرديم كه  زده اس
منظور نادرست يا مخالف نظر ما داشته است، حتما 
در گذشته و در همه اعمال و گفتار چنين بوده است 
و در آينده نيز چنين خواهد بود و جمله آشناى ما در 
اين مواقع اين است كه «تو هميشه همينى و هرگز 

هم عوض نمى شوى.» 
ــيار به هم تنيده و  «تعميم» و «ذهن خوانى» بس
وابسته هستند. در روابط خود، نگران از اينكه از گفتار 
يا رفتار ما برداشت ديگرى شود و سپس به همه رفتار 
و گفتار گذشته، حال و آينده ما تعميم داده شود، آنها 
را كنترل مى كنيم، بارها سبك و سنگين مى كنيم و 
چندين بار تغيير مى دهيم تا مبادا باعث سوءتفاهم 
ــود و در اين ميان آنچه قربانى مى شود، صداقت،  ش

صراحت و صميميت در روابط است.

جنگل آسفالت

 حامد محمدى كنگرانى
 روانپزشك

كارتون خواب

در گذر تاريخ

مرگ مولف

سه مرثيه براي يك ويلن

سامان اركستر صداوسيما

ــى از نوازندگان بزرگ  � ــد بيگلرى پور» يك «محم
ــفانه در اين اواخر ساز نمى زد و  ويلن آلتو بود. متاس
بيشتر كارهاى ادارى مى كرد كه از اين بابت متاسف 
ــى مى كنم،  ــودم، اما وقتى پرونده كارى او را بررس ب
مى بينم يكى از فعاليت هاى مثبت او رهبرى اركستر 
صداوسيما ست. او با موسيقيدان ها آشنا بود، جايگاه 
افراد را مى شناخت و به واسطه تجربه هايى كه داشت 
ــيما را سامان دهد. يكى از  توانست اركستر صداوس
مشكلات امروز ما اين است كه رهبر اركستر خيلى 
كم داريم ولى بيگلرى پور به دليل شناخت خود در اين 
ــال هاى گذشته باعث پيشرفت اركستر  حوزه، در س
شد. علاوه بر اينكه او به غير از يك موزيسين حرفه اى، 
انسان والايى بود كه كارهاى ارزشمندى انجام داد و 
فقدان او باعث تاسف است. درگذشت او را به جامعه 

موسيقى تسليت مى گويم. 

زاويه ديد سه زن برگزيده «مهرگان ادب» 
جايزه «مهرگان ادب» سرانجام برگزيدگان دوره هاى  �

يازدهم و دوازدهم خود را معرفى و جايزه هاى آنها را اهدا 
كرد. در بخش رمان، نوول و داستان بلند، از ميان 134 
رمان، نوول و داستان بلند كه در سال هاى 1388 و 1389 
در ايران منتشر شده است ، هيات داوران «مهرگان ادب» 
ــيم» نوشته رضيه انصارى  ــبيه عطرى در نس رمان «ش
(نشر آگه) را به عنوان برگزيده معرفى كرد. در اين بخش 
ــته فرشته مولوى  همچنين رمان «دو پرده فصل» نوش
ــده معرفى شد.  ــر افراز) به عنوان رمان تحسين ش (نش
ــتان نيز از ميان 171 مجموعه  در بخش مجموعه داس
داستان كه در سال هاى يادشده انتشار يافته است ، هيات 
ــتان «بماند» نوشته  داوران مهرگان ادب مجموعه داس
بهناز على پور گسكرى (نشر چشمه) را برگزيده و معرفى 
كرد. همچنين مجموعه داستان «خواب با چشمان باز» 
نوشته ندا كاووسى فر (نشر چشمه) و مجموعه داستان 
ــت» نوشته طيبه گوهرى (نشر ثالث)  «و حالا عصر اس
به عنوان مجموعه داستان تحسين شده معرفى شدند. 
ــوى ديگر، هيات داوران جايزه «مهرگان ادب» به  از س
اتفاق آرا، رمان «زير چتر شيطان» نوشته زنده ياد محمد 
ــر هيلا) را شايسته تحسين ويژه دانست و به  ايوبى (نش
كوشش هاى اين نويسنده فقيد اداى احترام كرد. هيات 
داوران دوره هاى يازدهم و دوازدهم جايزه مهرگان ادب، 
احمد پورى، عليرضا سيف الدينى و مهدى غبرايى بودند. 

مخبر الدوله

«نوشيروان كيهانى زاده» 76 ساله شد

مردى كه همه چيز را مى داند
 حسن كريم زاده

www.karimzadehstudio.com 

ــيروان كيهانى زاده»  يكم بهمن زادروز «نوش
ــال 1315 (1937 و در آن سال  ــت كه به س اس
ــه دنيا آمد و  ــا 21 ژانويه) در كرمان ب ــادف ب مص
ــهريور 1335 و پس از شركت در نخستين  از ش
دوره آموزش روزنامه نگارى ايران، ژورناليسمى را 
ــه مادام العمر خود  ــق مى ورزد پيش كه به آن عش
ــال اول كار  ــت. وى در طول دو س ــرار داده اس ق
ــگارى كه خبرنگار ميز اقتصادى روزنامه  روزنامه ن
ــتون هاى تازه موفق شد  اطلاعات بود با ايجاد س
كه قيمت ها زير كنترل درآيد، تقلب در تاسيس 
ــه و مزايده ها  ــد و مناقص ــركت ها كاهش ياب ش
(معاملات دولتى) از شكل ظاهرى و صورى خارج 
شود. يك بار كه علت بالارفتن بهاى نمك طعام را 
كشف كرده بود نزديك بود جان خود را از دست 
ــد و چاقو بخورد كه از پنجره طبقه دوم خود  بده
را به پايين انداخت تا فرار كند. در دوران طولانى 

ــى، در آذرماه 1339 با نوشتن سه خبر در يك  حادثه نويس
ــا حكايت مى كرد،  ــماره روزنامه اطلاعات كه از ضعف ه ش
«سپهبد نصيرى» وى را سر تراشيد و شلاق زد. كيهانى زاده 
كه در عين حال يكى از سردبيران اخبار بين الملل خبرگزارى 
پارس و دانشجوى رشته تاريخ بود و به وضعيت جهان آشنا، 
قضيه را همان روز با مراجعه به دفاتر خبرگزارى ها در تهران به 
صورت يك جنجال و اعتراض جهانى در آورد و روزنامه هاى 
ــتانه اعتصاب قرارگرفتند كه شاه مداخله كرد.  تهران در آس
همين قضيه مآلا به ايجاد سنديكاى روزنامه نگاران انجاميد 
كه كيهانى زاده از موسسان آن بودـ همان سنديكايى كه در 
جريان انقلاب دستور اعتصاب 62روزه روزنامه ها را صادر كرد 
ــى نرسيد. كيهانى زاده  و صداى مقامات وقت به گوش كس
ــد كه  ــابق 17بار ممنوع القلم ش در دوران نظام حكومتى س
ــتور «اميراسداالله علم»  دو مورد آن (در پاييز 1347 به دس
و در شهريور 1353 به تصميم مشترك «اميرعباس هويدا» 
و وزير او «غلامرضا كيانپور») طولانى تر بود. با وجود اين، پس 
ــروزى انقلاب- و در كنار تعدادي روزنامه نگار ديگر ـ از  از پي
روزنامه اطلاعات، خبرگزارى و راديو تلويزيون دولتى بركنار 

شد و مجوز انتشار روزنامه سپيده دم كه به نام او 
صادر شده بود در جريان تطبيق با قانون مصوب 
ــه راه اندازى  ــد و به رغم آن، ب 1364 تجديد نش
ــهرى» و روزنامه «ايران» كمك  روزنامه «همش
كرد و براى روزنامه «شرق» و روزنامه «اعتماد» 
ــماره، مطلب نوشت و همچنين  از نخستين ش

چند نشريه ديگر. 
ــى زاده در تاريخ  ــته كيهان از كارهاى برجس
ــه ساله  روزنامه نگارى ايران، ايجاد يك برنامه س
ــهر» براى راديو ايران در  ــه و كنار ش «در گوش
سال 1341 است كه گزارشگر آن پرويز ياحقى 
ــب اين برنامه ـ  ــيقيدان بنام) بود و مطال (موس
ــنونده- واقعى و  ــه و داراى 100درصد ش روزان
ــوا در كلانترى هاى  ــا اصحاب دع ــه ب از مصاحب
پليس، دادگسترى و بيمارستان ها تهيه مى شد، 
ايجاد مصاحبه هاى خيابانى و نظرسنجى درباره 
تصميمات دولتى و رويدادها از مردم كه در سال هاى 1348 
و 1349 با كمك «بهروز بهزادى» انجام مى شد و در صفحه 
ــم تاريخ نگارى  ــار مى يافت، تنظي 5 روزنامه اطلاعات انتش
ژورناليستى براى كانال 2 تلويزيون (معروف به كانال رنگى) 
در سال 1350 كه در بولتن خبرگزارى ملى و صفحه ششم 
ــده  ــد و ادامه يافته و اينترنتى ش روزنامه اطلاعات دنبال ش
ــى است بدون  ــايت به زبان فارس ــت كه بزرگ ترين س اس
ــتون پرسش و پاسخ  دريافت كمك مالى از احدى، ايجاد س
پزشكى تحت عنوان دكتر «روزنفلد» در همشهرى و دكتر 

«گريفيت» در روزنامه ايران و... . 
ــانس و  ــانس، فوق ليس كيهانى زاده داراى مدارك ليس
ــوق دكترا در تاريخ  ــرا در تاريخ، گواهينامه اصطلاحا ف دكت
استراتژى و پاليسى از دانشگاه قديمى دولتى اولد دومينيون 
ــانس روزنامه نگارى از  ــانس و فوق ليس ــكا، داراى ليس آمري
ــگاه دولتى نورفك آمريكا و فوق ليسانس علوم كتاب  دانش
و اطلاع رسانى از دانشگاه دولتى مريلند آمريكاست و مولف 
چند كتاب از جمله كتاب درسى تاريخ براى دبيرستان هاى 

دولتى شبانه دهه هاى 1350 ـ 1340. 

ــته خاستگاه  ــنتى در ايران از گذش ــيقى س موس
بسيار مطلوبى داشته و هنرمندان زيادى براى حفظ 
ــت كه با از دست رفتن  آن تلاش كرده اند. طبيعى اس
يك هنرمند، حفظ ميراث ماندگار فرهنگى و هنرى او، 
از هر چيزى مهم تر است. هنرمندان سعى مى كردند 
ــيقى سنتى را تمام و كمال حفظ  اصالت واقعى موس

كنند و اين ارزشمند است. 
ــدان اين  ــت هنرمن ــون خرم هم از آن دس هماي
سرزمين بود كه سعى مى كرد، سنت تلفيق احساسات 
و موسيقى سنتى را حفظ كند. متاسفانه افرادى پس 

از مرگ هنرمندان در اين اصالت دست مى برند يا به 
نوعى آن را مخلوط مى كنند و آثار هنرمند دستخوش 
ــود. اينچنين نمى توان از آثار هنرمند  تغييرات مى ش
ــت كرد و اين نتيجه مطلوبى همراه ندارد. بايد  حفاظ
ــعى كرد مراقب حفظ اين ويژگى ها در آثار مرحوم  س

خرم بود.
ــاگردان «ابوالحسن  ــتاد «همايون خرم» از ش  اس
ــا در آثارش  ــتاد صب ــا» بودند و از آنجايى كه اس صب
هميشه اصالت موسيقى را حفظ مى كرد، اين ويژگى 

ــال داد. همايون خرم  ــم انتق ــاگردانش ه را به ش
مهندسى خوانده بود و موسيقى را بسيار ارزنده 
و شكيبا دنبال مى كرد. از شنيدن خبر مرگ 
ايشان بسيار متاثر شدم و از دست دادن اين 
ــيقى ايران تسليت  هنرمند را به جامعه موس

مى گويم. 

از سفر گريزى نيست تا چه باشد سرانجام آن كس كه 
خود مسافرى به سفر آمده باشد. همگان سخن از رفتن 
به ديار ديگر بسيار گفته اند اما از آمدن كمتر. شايد كه 
شادى زايش، سايه بر اين انديشه داشته و دارد و 
تلخى وداع، نگاه را به رفتن نگران. همانا 
كه در كار جهان به آن سان كه عشق 
و چونان كه دانش امروزين مى گويد 
هرگز و هرگز هرآنچه هست از ازل تا 
به ابد خواهد بود و تنها رخ دگرگون 
مى كند؛ «آن يار همان است اگر 

جامه بدل شد» چونان كه خداوندگار مى گويد. از ديدگاه 
اين سخن برترى هر انسان و به ويژه هنرمند خود پيامى 
ــانى از آن ديار كه  ــت از آن ديار كه آمده ايم و نه نش اس
خواهيم رفت. آيا اين سخن به گزاف نيست؛ چرا كه تو بر 
آنچه دانايى كه به جان درك كرده اى نه آنچه را كه جز در 
سخن نشانى ندارد. پس هنرمند مسافر پيامبرى است كه 
بر تو ارمغانى از مهر را به سر پنجه عشق، به ساز و سرود 
ــن  و نقش و نگار بر تو ارزانى دارد. زايش هنرمند را جش
ــت بيكران، آن كس كه زندگى را چنين  ــرورى اس و س
ــپارد از رفتنش افسوسى نيست كه پيام خويش  مى س
ــفرانش پيشكش  ــرحد توان به دل و جان هم س را به س
كرده الا غم دورى تن، كه هنرمند به جان زنده است اما 
ــت كه در اين شگفت انگيز  بر مرگ آن جانى بايد گريس
ــياهى و ستيز نباشد. باشد آن  خانه خاك پيامش جز س

شورى كه در سر دارى از نور باشد.

ــتم و با  ــت داش ــخصا «همايون خرم» را دوس ش
كارهايش زندگى كردم. هر يك از كارهاى او براى من 
خاطره انگيز هستند و به همين دليل خبر درگذشت او 
بسيار تاثر برانگيز بود. درست است كه مى گويند او در 
ــت اما من در درجه اول او را آهنگساز  ويلن تبحر داش
باذوقى مى دانم كه البته ويلن را با چنان حالى مى نواخت 
كه بسيار تاثيرگذار و برگرفته از يك موسيقى ايرانى 
ــتادانى همچون  ــيار خوب و مانند اس بود. ويلن او بس

ــى و ملك پنجه  بديع
ــت اما به  شيرينى داش

ــر خرم  تاثي ــرم مهم ترين  نظ
ــيقى، آهنگسازى بود  بر موس
ــت  ــوز كه هنوز اس ــون هن چ
آهنگ هاى او تاثيرگذار خواهد 
ــل ما هم  بود، همانطور كه نس
ــتگان مان همچون خرم  از گذش
تاثير گرفته است مثل خود من 
كه بارها و بارها آهنگ هاى خرم را 
گوش كردم و قطعا اين كار روى 
ــليقه من تاثير خود را  ذوق و س

گذاشته است. 

«محمدرضا شجريان» درگذشت «همايون خرم» را تسليت گفت
 ايسنا: متن پيام تسليت شجريان به اين شرح است: استاد همايون خرم، نوازنده و 
آهنگساز بزرگ، آن نيك سرشت نيك خوى، همچون نواى ساز و آهنگ هاى زيبايش 

به جاودانگى پيوست. 
حيف و صد حيف كه هرازگاهى يكى از فروزه ها و تابش هاى فروغ مهر و هنر اين 
سرزمين به خاموشى مى گرايد سوگ آن عزيز در دل بيقرار بسى سنگين است و 
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 ارسلان كامكار
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ــال داد. همايون خرم  تق
سيقى را بسيار ارزنده 
ز شنيدن خبر مرگ 
و از دست دادن اين 
تسليت  ايران ــيقى

و ر و ن ر ش ز ى
تلخى وداع، نگاه را به رفتن نگران. همانا 
كه در كار جهان به آن سان كه عشق 
و چونان كه دانش امروزين مى گويد 
هرگز و هرگز هرآنچه هست از ازل تا 
به ابد خواهد بود و تنها رخ دگرگون 
مى كند؛ «آن يار همان است اگر 

ن چ ر ى ز س ن رن رورى و
ــپارد از رفتنش افسوسى نيست كه پيام خويش  مى س
ــفرانش پيشكش  ــرحد توان به دل و جان هم س را به س
كرده الا غم دورى تن، كه هنرمند به جان زنده است اما 
ــت كه در اين شگفت انگيز  بر مرگ آن جانى بايد گريس
ــياهى و ستيز نباشد. باشد آن  خانه خاك پيامش جز س

شورى كه در سر دارى از نور باشد.
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